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احمدی نژاد: اســتفاده کامل از همه ظرفیت های  �
سوخت هسته ای حق ملت ایران است 

ساعت کار بانک ها فعلا تغییر نمی کند  �
وزیر علوم: بودجه پژوهشی دانشگاه ها ۳ برابر شد �
 انفجار در شهرک «صدر» بغداد بیش از ۹۰ کشته  �

و زخمی برجا گذاشت 
حســن روحانی نماینده رهبری در شــورای عالی  �

امنیــت ملی: صدور قطع نامه شــورای امنیت بر ضد 
ایران مبانی قانونی و عقلی ندارد 

احمدی نژاد: هر قدمی علیه ایران با پاسخ مناسب  �
مواجه خواهد شــد، انگلیس و کشورهای غربی بهتر 

است دوست ملت ایران باشند 
ســخنگوی دولت: غرب یک بار دربــاره فعالیت  �

هسته ای ایران اشتباه کرد و نباید آن را دوباره تکرار کند 
نشســت فوق العــاده دولت فرانســه بــه دنبال  �

ناآرامی های مارسی 
متکی: امنیــت پایدار منطقه با حضور جدی ایران  �

تأمین می شود 
رئیس ســازمان زندان ها: محبوس کردن افراد به  �

دلیل بدهکاری وجاهت شرعی ندارد 
ســخنگوی دولت: چند شــیفت کار بــرای امرار  �

معاش درست نیست  

  
رئیس جمهــور: قطع نامه پیشــنهادی جز خفت  �

نصیب آمریکا نمی کند 
حســن روحانی، دبیر پیشــین امنیت ملی کشور:  �

پرونده ایران باید به آژانس برگردد. 
آمریکا تمایلی به حل و فصل مســئله هســته ای  �

توسط اروپا ندارد 
بهره برداری از پرفشارترین مخزن گازی جهان  �
احمدی نژاد: اولین ملتــی که بعد از تحقیقات در  �

مورد هلوکاست نجات می یابد ملت آلمان است 
ســخنگوی دولت: نتیجه رأی مردم در انتخابات،  �

مورد احترام دولت خواهد بود 

احمدی نــژاد: در جمجمــه برخی ســران آمریکا  �
موجودی فعال نیست 

موســوی لاری، دبیر مجمع روحانیون مبارز شــد  �
احضار رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به مجلس 

در رابطه با بانک پارسیان 
تدوین طرح پیشگیری از خودکشی دانشجویان در  �

وزارت علوم 
احمد توکلی: برای خرج کردن نفت، حرص و ولع  �

وجود دارد 
ســیدرضا اکرمی، عضو شــورای مرکزی جامعه  �

روحانیــت مبــارز: کســی کــه صلاحیت هاشــمی 
رفسنجانی را زیر سؤال می برد خودش زیر سؤال است 

پیش نویس قطع نامه تحریم علیه ایران منتشر شد  �
عراقچی، معــاون حقوقــی وزارت خارجه: ایران  �

آماده مذاکره بدون پیش شــرط اســت. فعالیت های 
تحقیقاتی ما تحت کنترل کامل آژانس است پس جای 
نگرانی نیســت. با این سطح از شــفافیت و همکاری 
اقدام شورای امنیت موجه و منطقی به نظر نمی رسد 

نماینــده ولی فقیه در ســپاه: جهت دهی صحیح  �
وفاداران ولایت از وظایف ســازمانی سپاه و بسیج در 

انتخابات است 
مطبوعاتــی  � مشــاور  جوانفکــر،  علی اکبــر 

رئیس جمهور: احمدی نژاد حتی یک وعده انتخاباتی 
هم به مردم نداد  

احمدی نژاد خطاب به غرب پیشــنهاد کرد: توقف  �
فعالیت های هسته ای در برابر ۵۰ سال نفت 

وزیر کشــور: از تغییر ســاعت کاری بانک ها دفاع  �
می کنیم 

وزیر امورخارجه: شورای امنیت کارهای غیرقانونی  �
و سیاســی انجام ندهد و مصوبات ناصحیح نداشته 

باشد 
سخنگوی دولت: تعطیلات به ذائقه مردم خوش  �

آمده است، تلخش نکنید
 

احمدی نژاد در ششــمین سفر اســتانی نسبت  �
بــه قطع روابط اقتصادی با طراحــان تحریم ایران 
هشــدار داد: تهدیــد روی کاغذ را هم بی پاســخ 

نخواهیم گذاشت 
سرلشــگر رحیم صفوی، فرمانده سپاه: اینترنت  �

را برای ترویج ارزش های جهان به خدمت بگیریم 
به رغم لغو سفر وزیرخارجه رژیم صهیونیستی  �

به قطــر: حضــور کم رنــگ کشــورهای عربی در 
کنفرانس دموکراسی های جدید-برگزاری همایش 
مالیــات و حســابداری بــدون حضور وزیــر امور 

اقتصادی و دارایی 

انجمن شرکت های ساختمانی: اعلام زودهنگام  �
برنامه های دولت، به گرانی مسکن دامن می زند 

نکات اساسی قطع نامه پیشنهادی درباره ایران؛  �
براســاس پیش نویس قطع نامه، ایــران باید بدون 

تأخیر، شروط پروتکل الحاقی را اجرا کند 
رئیس جمهور: ایران خواســتار دوستی با آلمان  �

است-گزارش تخلفات قرارداد الجزایر به سران قوا 

آینه دیروز

اولین نتایج برجام؛ گفت وگوهای سوریه
عباس عبدی: پس از برجام معلوم بود که برجام  �

نوعــی اذعان طرفین (ایران و غرب) به موجودیت و 
منافع یکدیگر در چارچوب های قابل فهم بین المللی 
و منطقــه ای اســت. ایــن گــزاره ابتــدا در موضوع 
هســته ای مصداق یافت. اگر به یاد داشــته باشیم، 
همان موقع نیز عربســتان مخالف برجــام بود، زیرا 
معنای چنین تفاهمی را به خوبی می دانست و اینکه 
به ســایر امور نیز ســرایت خواهد کرد. اکنون دومین 
مصــداق این گزاره یــا به رسمیت شــناختن طرفین، 
در موضوع ســوریه خواهد بــود. و البته از پیش هم 
معلوم بود که گام بعدی، ســوریه خواهد بود. ایران 
هم نشــان داده که در عیــن افزایش حضور خود در 
سوریه، حاضر است که گفت وگوهای منصفانه برای 
خروج ســوریه از ایــن بحران بزرگ انســانی را تأیید 
کند. بحرانی که یک وجه آن تقویت داعش اســت، 
وجه دیگرش، مســئله پناهندگان و وجه سوم آن نیز 
ناپایدارکردن اوضاع منطقه ای اســت. امیدواریم که 
به زودی شاهد مصداق های بعدی برداشت منطقی 

از برجام نیز باشیم. 

میز وین و دست خالی آمریکا
محمد صرفی: سیاســت جمهوری اسلامی ایران  �

در قبال بحران ســوریه روشن است؛ مبارزه عملی و 
واقعی با تروریســت ها (با هر تابلویی) و حمایت از 
روند سیاســی و گفت وگوهای سوری-سوری. شاید 
مخالفان سوری از هر گروه و با هر هدفی حق داشته 
باشند در این روند مشارکت کنند اما اینکه کشورهایی 
مانند آمریکا، عربســتان و ترکیه که با سیاســت های 
خود مســبب چنین فجایعی در ســوریه شده اند، در 
کشــوری اروپایی بنشــینند و برای یک ملت تصمیم 
بگیرند نه تنها راهگشــا نیســت بلکه به طنزی تلخ 
شــبیه است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان متحد 
ثابت قدم و راســتین ملت و دولت ســوریه از منظر 
قانونی، اخلاقی، سیاســی و میدانی دســت بالا را در 
این ماجــرا دارد و از همین رو هیــچ دلیلی نمی بیند 
به خواســته های طــرف مقابل تن دهــد. مذاکرات 
جدید امتیازی برای ایران محســوب نمی شود بلکه 
آزمونی است برای مدعیان حقوق بشر تا نشان دهند 
کــی می خواهند حمایت از تروریســت ها را در عمل 
متوقف کرده و تصمیم گیری برای آینده ســوریه را به 

مردم این کشور بسپارند. 

نقد «تحقیقات محلی» برای بررسی صلاحیت
رســول منتجب نیا: بــه گفته بنیان گــذار انقلاب،  �

«هیچ کس حق ندارد به خانــه یا مغازه یا محل کار 
شخصی کســی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا 
کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه 
تعقیــب و مراقبت نماید یا نســبت به فردی اهانت 
نموده و اعمال غیرانســانی- اسلامی مرتکب شود، 
یــا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشــف 
جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند یا برای کشف گناه 
و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد یا دنبال 
اســرار مردم باشــد و تجســس از گناهان غیر نماید 
یا اســراری که از غیر به او رســیده ولو برای یک نفر 
فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه اســت و بعضی از 
آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ 
است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق 
تعزیر شــرعی هســتند و بعضی از آنها موجب حد 
شــرعی می باشــد». حضرت امام(ره) تأکید داشتند: 
«اگر برای کشــف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی 
و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و 
اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند 
و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشــا و ســایر 
جهات انحرافی مثل موادمخدر برخورد کردند، حق 
ندارند آن را پیش دیگران افشــا کنند، چراکه اشاعه 
فحشــا از بزرگ ترین گناهان کبیره اســت». امام(ره) 
همچنین در نامه ای که ۲۴ آذر ۶۱ در رابطه با قضات 
نوشتند، همان موضوعات فرمان هشت ماده ای را در 

مورد قضات متذکر شدند. 

مدل برجام برای سیاست داخلی
محمدعلــی وکیلی: حال که بــا معجزه گفت وگو  �

بخــش مهمی از بن بســت های خارجی حل و فصل 
گردیده اســت، انتظار این است که برای حل منازعات 
داخلی و شــکاف های ایجادشــده و بازسازی اعتماد 
عمومــی، مدل برجام را در فضــای داخل اجرا نمود. 
مدل برجام، ماحصل اراده سیاســی و اجماع داخلی 
بــود. اگر اجماع داخلی شــکل نمی گرفت، برجام به 
ســرانجام نمی رسید. اگر بناست مســائل داخلی را با 
مدل برجام حل وفصل نمود، لازم است اجماع داخلی 
شکل بگیرد و اراده سیاسی وجود داشته باشد. مبانی 
برجام باید پذیرفته شود؛ مهم ترین پیش فرض آن قبول 
بازی برد- برد می باشــد. همگان بایســت به الزامات 
بازی برد- برد تــن دهند. به طور طبیعی هر دو طرف 
ماجرا باید بپذیرند که از موقعیت کنونی خویش چند 
قدم عقب روند. نمی تــوان با حفظ موقعیت کنونی، 
مســائل داخلی را حل نمود. اصلاح طلبان بایســت 
آماده عقب نشینی از موقعیت خویش شوند و خود را 
مهیای پذیرش بخشی از اشتباهات نمایند و حاکمیت 
و اصولگرایان نیز باید پا عقب گذارند و ســهم خود را 
بپذیرند. دامنه داده ها و ستانده ها تابع تغییر موقعیت 
هــر کدام اســت. اصرار بــر مواضع و خواســته های 

یک طرفه نتیجه ای جز تعمیق شکاف ندارد. 

آینه

سال سیزدهم    شماره 2436سیاست یکشنبه    10 آبان 1394

 آقای احمدی نژاد عبارتی درباره شــما به کار برد که  �
باعث دلخوری شما شــد. می خواهم از خودتان بپرسم 

چرا دلخور شدید، چون خیلی لفظ بدی هم نبود.
ایشان صحبتی کردند که من هم همان موقع گفتم فکر 
نکنم از باب تحقیر و تعرض این حرف را زده باشــند، ایشان 
احتمــالا برای ابــراز علاقه این را گفتند و حالا هم گذشــته 

است.
 ولی شما دلخور شدید. �

بله، شاید بهتر بود ایشــان با تعبیر دیگری محبت خود 
را نشــان می دادند. گذشته  ها گذشته و این کلام گفته شده و 

مربوط به شش سال پیش بوده است. 
 شــما هیچ وقت دلخوری تــان را بــه احمدی نژاد  �

نگفتید؟
با توجه بــه اینکه بعد از این ماجرا مــن حدود ۳۰ روز 
وزیر بــودم و اعتقادم ایــن بود که در ایام مســئولیت نباید 
وقت مان را صرف حاشیه ها کنیم، نه. آخرین باری که ایشان 
را دیدم، ســال ۸۹ بود که رئیس جمهــور بودند. باز هم به 
خودم اجازه ندادم وقت ایشان و وقت هیچ مسئول اجرائی 
دیگری را بگیرم؛ ولی حالا اگر زمانی یک برخورد دوســتانه 
داشــته باشــیم، شــاید با هم صحبت کنیم؛ البته من باید 
بگویم اشــکالی که در کشور وجود دارد این است که گاهی 
می خواهیــم با تعابیر تند موضوع را کلا از اذهان پاک کنیم؛ 
برای نمونه در وقایع اخیر سیاسی یک نفر از سیاسیون گفته 
بودند فلان گروه مثل برنج دم نکشــیده است و وقتی ایشان 
را دیدم گفتم یک نفر هم می آید به شما می گوید شما مثل 
ته دیگ می مانی. خب اینکه مشــکل مردم را حل نمی کند. 
اگر ما بخواهیم با این تعابیر و متلک گویی دهان طرف مقابل 
را ببندیم، مشکلی از کشور حل نمی شود. الان هم متأسفیم 
که تندگویی بخشی از ادبیات جاری است و اصلا کار درستی 

نیست. 
  آخرین بار احمدی نژاد را در سال ۸۹، کجا دیدید؟ �

در ملاقات مردمی.
 برگردیم به رابطه شــما و دولت نهم، بحث دیگری  �

هم درباره شــما و دیگرانی که کنار زده شــدند، وجود 
داشــت و آن هم نامه محرمانه ای درباره آقای مشایی 
اســت که تعدادی از وزرا آن را امضا کرده بودند و گویا 
شما هم جزء امضاکنندگان بودید. فکر می کنید این امضا 

چقدر در کنارگذاشتن شما مؤثر بوده است؟
قبل از اینکه پاســخ شــما را بدهم، فکر می کنم بحث 
درباره گذشــته باعث می شــود وقت مان را تلف کنیم. الان 
کشور با مســائل زیادی مواجه است، ولی جریانی در داخل 
کشور به جای اینکه در برابر مسائل روز پاسخ گو باشد، بنا را 
بر این گذشته است که با ورق زدن گذشته، اذهان را از مسائل 
امروز غافل کند. اینکه هر اتفاقی در کشور بیفتد، بگوییم که 
قبلی ها خوب کار نکردند و غافل بودند، پاســخ گوی شرایط 
موجود نیست. شاید همان طور که گفته اند، گذشته چراغ راه 
آینده اســت؛ ولی این نباید باعث غفلت از امروز شــود؛ اما 
درباره سؤال شــما؛ آقای دکتر احمدی نژاد معتقد بودند در 
این سه دهه که از انقلاب می گذرد یک مطالبه مطرح شده 
است و آن هم حضور یک وزیر زن است و همه کاندیداهای 
ریاســت جمهوری آن را بــه عنوان وعده انتخاباتی شــعار 
می دهند. ایشان هم نظرشــان این بود که ما باید این تابو را 
بشکنیم. چیز عجیبی نیست که ما در جمهوری اسلامی وزیر 

زن داشته باشیم.
  به شما دقیقا چه گفتند؟ �

چیزی که به من گفتند این بود که می خواهیم سه وزیر 
زن بگذاریم؛ یعنی وزارت بهداشت، وزارت آموزش وپرورش 
و وزارت رفــاه. بــه مــن گفتند بــا دولت همــکاری کن و 
پســت هایی را هم به من پیشنهاد دادند که من گفتم استاد 
دانشــگاه هســتم و در شــیراز تدریس و تحقیق و طبابت 
می کنم و پیشــنهادهایی که می کنید جزء وظایفی نیســت 
که من آمادگی پذیرشــش را داشته باشم و آنها را نپذیرفتم. 
حالا اگر مطلب یا انگیزه دیگری بوده، ما مأمور به آن چیزی 
هســتیم که شــنیده ایم و نمی خواهیم تحلیلی فراتر از آن 
کنیم؛ اما در بحث معاون اول شدن آقای رحیم مشایی و بعد 
از پیامی که رهبری دادند، بخشی از دولت نهم نظرشان این 
بود که آقای دکتر احمدی نژاد باید زودتر این تغییر را انجام 
دهند و نامه ای را هم تهیه کردند. من تنها هم نبودم، بخشی 
از وزرا و معاونــان رئیس جمهوری هــم بودند که منجر به 
این شد که آقای دکتر احمدی نژاد، آقای مشایی را برداشتند. 

البته خانم دســتجردی هم بعد از مدتی که با آقای  �
احمدی نژاد اختلاف پیدا کردند، کنار گذاشته شدند.

ایشــان نزدیک سه سال وزیر بودند و چند ماهی از دوره 
خودشــان را به دلیــل اختلاف نظری که با دولت داشــتند، 

نتوانستند تمام کنند. 
 خیلی چیزها در دولت گذشــته اتفاق افتاده است  �

که ما دوســت داریــم درباره آن بیشــتر بدانیم؛ مثل 
بحث اختلاف شــما با معاون اولی رحیم مشایی. اینکه 
این اختلاف ریشــه در چه داشــت. شــما در دوران 
چهارســاله دولت اول آقای احمدی نــژاد چه چیزی 
از ایشــان دیدید که با این موضــوع مخالفت کردید؟ 
آقای احمدی نــژاد حلقه ای از نزدیکان خود داشــت 
که فقط تعداد معــدودی از وزرای دولت در آن جای 
داشتند. نسبت شما با این حلقه چه بود؟ نقش آن در 

تصمیم گیری هاچقدر بود؟
من تلاشــم ایــن بود کــه وزارت بهداشــت را بدل به 
یــک وزارتخانــه تخصصی کنم. اگر شــما به مســئولان 
دانشــگاه هایی که منصوب دولت نهم بودنــد، نگاه کنید 
متوجه می شــوید همه طیفی بودند. البتــه در این طیف 
اعضای حزب مشــارکت را نمی بینید اما افرادی را داشتیم 
که به احمدی نژاد رأی نداده بودند، دور بعد هم به او رأی 
ندادند اما همکاران ما بودند و ما هم از آنها راضی بودیم. 
مجموعه برآورد وزارتخانه مثبت بود و ما سعی کردیم این 

وزارتخانه را به صورت تخصصی اداره کنیم.
 یعنی تصمیمات و فشــار حلقــه نزدیک به آقای  �

احمدی نژاد روی وزارتخانه شما تأثیرگذار نبودند؟

تلاش من این بود که وزارتخانه بهداشت، وزارتخانه ای 
کم حاشیه باشد. در این تلاش هم تا حدودی موفق بودیم. 
وقتی جریان فتنــه ۸۸ پیش آمد با اینکــه ما کار خاصی 
نکردیم اما در مجموعه علوم پزشکی سراسر کشور آرامش 
داشتند چون مدیران ما با دانشجویان ارتباط خوبی داشتند 
و دانشــجوها هم احســاس نمی کردند مشکلاتشان را با 

روش های غیرمعمول بیان کنند.
 منظور شــما این است به  �

مستقل  که  می آمد  فشار  شما 
عمل نکنید؟

بالاخره افراد نظرات مختلفی 
دارند، الان هــم می بینیم عده ای 
به کارهــای خیلی تخصصی هم 

به شکل سیاسی نگاه می کنند.
  مثال می زنید؟ �

ترجیح می دهم به همین قدر 
بسنده کنم. اینکه سلایق سیاسی 
در کشور وجود دارد یک واقعیتی 
است و ترجیح می دهم روی این 
نکته تأکید کنم چه در دولت های 
آقای دکتــر احمدی نژاد و چه در 
دولت یازدهم، هرجا که کار را به 

صورت تخصصی دیدیم و این کارها را با شــائبه سیاســی 
مخدوش نکردیم، کارهایمان موفقیت آمیز بوده است. هر 
دولتی هزارو ۴۶۰ روز عمر می کند و این خیلی عمر کوتاهی 

است.
  وقتی که شــما نامزد انتخابات ۹۲ شــدید، آقای  �

مصباح گفتند شــما را به عنــوان اصلح ترین فرد روی 
زمین می شناســند. مگر سابقه آشــنایی شما با ایشان 

چقدر بود و ایشان را چقدر می شناختید؟
تعبیری که ایشــان در مورد بنده به کار بردند، در مورد 
بحث نامــزدی ریاســت جمهوری بود و نــه در مورد هر 
موضوعی. آن هم در بین کاندیداهایی که تا آن موقع مطرح 
شده بودند. این توفیق بزرگی است برای بنده که شخصیتی 
مثل ایشــان از بنده تعریف کنند. ایشان شخصیتی هستند 
که از اصحاب سر مرحوم آیت االله العظمی بهجت بودند و 
آیت االله بهجت برخی از مطالب ازجمله اشعارشان را در 
اختیار افراد محدودی قــرار دادند که یکی از آنها آیت االله 
مصبــاح  بود. وقتی این چنین شــخصیتی از مــن این گونه 
تعریف می کند برای من افتخار اســت ولی باید اذعان کنم 
این یک چک ســفیدامضا نبود. ایشان نظرشان را فرمودند 
و تأکیدشــان این بود که بنده در بین آن کاندیداها باید این 
وظیفــه را برعهده بگیرم. البته بعدا شــرایط تغییر کرد و 
کاندیداهایی اضافه شدند و درمجموع چیزی که مهم بود، 
این بــود که در انتخابات ۹۲ ما بــرای گفتمانی که مدعی 
دفاع از انقلاب اســلامی بود یک پرچم دار بیشــتر نداشته 
باشیم و تصمیم بر این شد که برادر عزیزم دکتر جلیلی این 

زحمت را متقبل شوند. 
 چرا این تعبیر را درباره دیگران به کار نبردند. �

من که از طرف ایشان سخنگو نیستم و باید از خودشان 
بپرسید. من از ســال ۶۸ گاه گاهی حضوری خدمت ایشان 
می رسیدم. البته تناوب حضورم خیلی محدود بود و گاهی 
که ایشــان به شیراز تشریف می آوردند زیارتشان می کردیم 
و ارتباطمــان فرهنگی بود و ایشــان بیشــتر به عنوان یک 
معلم انقلاب در ذهن ما بودند که بیشتر غیرحضوری بود 
تا حضوری. در اولین سال مســئولیتم در وزارت بهداشت 
در روز اســتاد این توفیق را پیدا کردم از همه کســانی که 
رتبه اســتادتمامی در دانشــگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشــور داشــتند برای همفکری و یاری خواســتن در حل 
معضــلات نظام ســلامت کشــور دعوت کنــم. آن موقع 
حدود ۹۰۰ استادتمام در دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
داشــتیم که تقریبا همه آمدند. ازجمله همه وزیران بعد 
از انقلاب تشــریف داشــتند. البته برخی هم که آن موقع 
استادتمام نبودند ولی مسئولیت وزارت را برعهده داشتند 
مثل آقای دکتر پزشــکیان نیز تشریف داشتند. در بحثی که 
با استادان داشــتیم همه متفق القول بودند که باید در کار 
حرفه ای خودمان توجه بیشــتری به مبانی معرفتی دینی 
کنیم. براین اســاس، ما همکاری ای را بین وزارت بهداشت 
و مؤسســه امام خمینی برای تبیین مبانی معرفتی برقرار 
کردیم که منجر به برگزاری طرح معرفت شد که آثار خوبی 
هم داشت که بخشی از توانمندی کادر وزارت بهداشت در 

بحث اخلاق حرفه ای به این ارتباط برمی گردد.
 من جایی خواندم شما از سال ۵۷ با آقای مصباح  �

در ارتباط بودید و به قم رفته بودید.
من در ســال ۵۷ دانش آمــوز ۱۳ســاله ای بودم که 
چون زود به مدرســه رفته بودم در دبیرســتان دانشگاه 
شــیراز که متعلق به دانشــگاه پهلوی آن روز بود درس 
می خواندم. فضای آن دبیرستان هم سیاسی بود و سریع 
متأثر از وقایع ۵۷ شد و من هم از نیمه دوم مهر به دلیل 
اعتصابات دیگر به مدرســه نرفتم تا انقلاب شــد. ما آن 
سال شیراز بودیم و در آن سال با حضرت آیت االله مصباح 

مرتبط نبودم.

 یعنی ارتباط شما با ایشان از سال ۶۸ کلید خورد؟ �
آن موقع ایشان شــیراز زیاد تشــریف می آوردند. من 
شــاگرد آیت االله حائــری در شــیراز بودم. وقتــی آقای 
مصبــاح می آمدند معمولا میهمان ایشــان بودند، آنجا 
فرصت هایی پیش می آمد کــه از نزدیک خدمت هر دو 

بزرگوار باشم. 
 فکر می کنید انتخاب شــما به عنوان نامزد جبهه  �

پایداری پیشنهاد ایشان بود؟
کسانی که با حضرت آیت االله 
مصبــاح کار کرده انــد برخلاف 
تصویر ناصحیحی که از ایشــان 
ســاخته شــده، می دانند ایشان 
بسیار مقید به اصول تشکیلاتی 
و کار جمعــی هســتند. چه در 
انتخابــات مجلس نهــم و چه 
نظر  یازدهم  ریاســت جمهوری 
ایشــان این بود که من نظری را 
و  نمی کنم  اعلام  ابتدابه ســاکن 
خودتان بررســی انجــام بدهید 
بعد که به نتیجه رسیدید با هم 
بحــث می کنیــم. مــا در جبهه 
پایداری قاعده ای داریم با عنوان 
شورای فقها که برجسته ترین شان آقای مصباح هستند و 
این قاعده را داریم که تصمیمات کلان جبهه پایداری باید 
به تصویب شــورای فقها برسد. آن زمان هم نامزدی من 
در مجموعه شورای فقهای جبهه پایداری بررسی شد و 

با تصویب این شورا کار به اینجا رسید.
 ولــی هم زمان گزینه هایی ماننــد آقای جلیلی و  �

فتاح هم مطرح بودند.
 نــه، آن موقع آقای جلیلی تأکیدشــان ایــن بود که 
احتمالا ثبت نام نکنند و ضرورتــی نمی دیدند، اما وقایع 
بعدا به نحوی رقم خورد که ایشان صلاح دیدند ثبت نام 
کنند که بحمداالله این مســئولیت از دوش من برداشــته 

شد. 
 چطور این اتفاق افتاد؟ �

مثلا احتمال داده می شــد که بنــده تأیید صلاحیت 
نشوم.
 آیا به طور غیررسمی به شما رسیده بود که ممکن  �

است تأیید صلاحیت نشــوید؟ آیا همین باعث شد 
به نفع آقای جلیلی کنار بروید؟

زمانی کــه تصمیم گرفتم به نفع جلیلــی کنار بروم، 
در صحن شــورا هنــوز موضوع صلاحیــت بنده مطرح 
نشده بود. ممکن هم بود که صلاحیت من تأیید نشود و 
احتمال آن وجود داشت. قرار بود فردی برگزیده شود که 

تفاهم بیشتری درباره او وجود داشته باشد.
  یعنی در جبهه پایداری در مورد شما اختلاف نظر  �

وجود داشت؟ یا شما با آقای جلیلی اختلاف داشتید؟
من با ایشــان اختلاف نظر نداشــتم، فکر می کردم در 
مجموعه ای که صحبت از انقلاب اسلامی می کنند شاید 
حضور ایشان بتواند مجموعه بیشتری را همراه کند. چون 
نقش من بیشتر از جانب جبهه پایداری بود و این جبهه 
فقط جبهه مدافع انقلاب اسلامی نمی شد و جریان های 
دیگــری هم بودند چه دانشــجو، چه غیر دانشــجو که 

تمایلشان به جناب آقای دکتر جلیلی بیشتر بود.
 نظرسنجی کردید؟ �

بله، هم نظرسنجی کردیم و هم برآوردی داشتیم بین 
فعالان سیاسی ای که می خواهند پرچم انقلاب اسلامی 
را به عنوان پرچم خودشــان انتخاب کنند، نتیجه این بود 

که شاید نفوذ ایشان بیشتر باشد.
 یعنی به خاطر احتمال تأیید صلاحیت نشدن نبود  �

که کنار رفتید؟
 عرض کردم که در کنار ثبت نام آقای جلیلی، صحبت 

ردصلاحیت من هم بوده است.
 در کجا؟ �

۱۲ نفــر شــورای نگهبــان ممکــن اســت در جایی 
اظهارنظری کرده باشند. 

 شاید به گذشته و خانواده شما مربوط می شد؟ �
مــن در این مــورد قضاوتی نــدارم، ولــی در بحث 
صلاحیت در انتخابات سال ۹۲ با انواع و اقسام کاندیداها 
روبــه رو بودیم که بعضی از آنها مثــلا وضعیت بنده را 
داشتند که فکر می کنم شورای نگهبان همه جوانب کار 
را می سنجید؛ درباره من در صحن رأی گیری نشد، ولی اگر 

می شد شاید رأی می آوردم شاید هم نه.
 آن موقع هم بحث خانواده شــما مطرح شد و پدر  �

شما مصاحبه ای انجام داده بود که ایشان عضو ساواک 
بودند که تکذیب کردند. فکر می کنید چقدر تأثیر داشته 

است؟
من که عضو شورای نگهبان نبودم و نخواهم شد چون 
رشته تخصصی من نیســت و نمی دانم آنجا چه گذشته 
اســت، ولی فکر می کنم این موضوع نباید اهمیت زیادی 
داشته باشد چون الان خیلی از افراد هستند که خودشان 
را می کشند که یک راهی را پیدا کنند که در آمریکا حضور 

پیــدا کنند، پدر مــن از قبل از انقلاب یعنــی ۱۳۵۴ مقیم 
آمریکاست و خود من هم قبل از انقلاب سفر کرده ام و یک 
سالی هم آنجا بوده ام و ســال ۵۶ برگشتم و دیگر نرفتم. 
این امکان وجود داشــته که با تلاش مختصری بتوانم به 
آمریکا برگــردم که همین می توانســت روند تحصیلی و 
رشد اجتماعی من را تغییر بدهد، اینکه یک نفر بماند و در 
شرایط جنگ حضور داشته باشد. برخلاف خیلی ها که به 
ســختی برای فرزندان خود گرین کارت گرفتند و آنها را به 
مجامع علمی چســباندند، اما من این کار را نکردم و فکر 

نمی کنم این یک نقطه ضعف تلقی شود. 
 پدر را می بینید؟  �

بله، گاهی ایران می آیند و من می بینمشان. 
 در بحــث انتخابات این بحث مطــرح بود که اگر  �

شما می ماندید و به جای آقای جلیلی کنار نمی رفتید، 
شاید نتیجه انتخابات به گونه ای دیگر رقم می خورد و 
برخلاف آنچه شما می گویید شاید نیروهای اصولگرای 

بیشتری روی شما به اجماع می رسیدند. 
اگر بخواهیم خیلی در گذشــته بمانیم، از امروز غافل 

می شویم.
  انصراف تصمیم شخصی بود یا تصمیم جمعی؟  �

نه، تصمیم شخصی خودم بود.
  ولی بعدا تعبیری شبیه آنچه آقای مصباح درباره  �

شما داشتند را ندیدیم درباره جلیلی به کار ببرند.
به هرحال از ایشــان حمایت کردنــد و نکته مهم این 
بــود که باوجود تفاوت در روش هــا و هزینه های تبلیغی 
و کارهایی که گروه های مختلف انجام می دهند، ایشــان 
رأی درخور توجهــی آوردنــد و نوع آرای ایشــان جذاب 
بود یعنی اینکه بالاخره یک مجموعه نه براســاس موج 
جریان های موســمی بلکه براســاس اعتقاد رأی دادند و 
این افتخار بزرگی است برای آقای دکتر جلیلی که نزدیک 
به پنج میلیون نفر به ایشــان اعتقــادی رأی دادند و هیچ 
هزینه ای هم نشــد. من آن موقع بــرای کارهای تبلیغاتی 
ایشان به کرمانشاه رفته بودم؛ یکی از مسئولان ستاد یکی 
از کاندیداهــا به مــن گفت ما اینجا تابه حــال ۱۵ میلیارد 
تومان خرج کرده ایم، اما هزینه ای که ســتاد دکتر جلیلی 
در آنجا کرده بود به ۱۰ میلیون تومان هم نمی رسید. دفاتر 
ســتاد ها هم جالب بــود؛ دو نفر از کاندیدا ها شــیک ترین 
ساختمان های شهر را کرایه کرده بودند و دفتر ستاد آقای 

دکتر جلیلی مثلا در یک مغازه مکانیکی بود. 
 خیلی از اصولگرایان بعدا به شدت منتقد عملکرد  �

جبهه پایداری شدند که اگر با دیگران به اجماع رسیده 
بودند دولت به دست اصولگرایان می افتاد.

ما به انتقاد ها کاری نداریــم. به نظر من انتخابات ۹۲ 
به راحتی قابل تحلیل نیست. برخی در آن انتخابات حضور 
داشــتند و پیمان ائتلاف بسته بودند و تا آخر با هم رقابت 
کردند کــه من به آنها احترام می گــذارم، نمی خواهم به 
شخص خاصی اشاره کنم، ولی اگر بخواهم کسی را مقصر 
بدانم قاعدتا وقتی ســه نفر ائتــلاف می کنند، ولی به نفع 
هم کنار نمی روند آن را باید بازخواســت کرد. به نظر من 
انتخابات ۹۲ به یک تحلیل اجتماعی قوی تری نیاز دارد و 
بیشتر بحث هم این است که متأسفانه در فاصله سال ۸۹ 
تا ۹۱ شاهد یک نوع دعوا و نزاع بین قوای مملکت بودیم 
که باعث شد بخشی از ســرمایه اجتماعی حاصل شده از 
بین برود. وقتی مردم دعوای رئیس جمهور و قوه قضائیه 
و مجلس را دیدند باعث شــد از ســه گروه مکدر بشوند 
و نظرشــان تغییر کند. آن چیزی کــه مهم ترین مؤلفه در 
انتخابات ۹۲ بود این بود که اکثریت مردم به دنبال نوعی 

آرامش و ثبات در کشور می گشتند.
  پــس شــما آقــای احمد ی نــژاد را به نوعی در  �

ازبین رفتن این ســرمایه اجتماعــی و نزاع مملکتی و 
آرامشی که معتقدید از بین رفته بود، مقصر می دانید؟ 

وقایع ســال ۸۹ تا ۹۱ مؤثر بود. من فکر می کنم کل آن 
وقایع تلخ بود و نباید رخ می داد و همان موقع هم رهبری 
انقلاب تذکر دادند نباید کاری کنید که مردم ناامید شوند. 

 حضور عمومی و رسانه ای شما بعد از انتخابات ۹۲  �
خیلی کم رنگ شده اســت. حتی در جبهه پایداری هم 
کمتر از دیگران فعال هستید؛ آیا شکستن این سکوت 
بعد از دو سال به انتخابات آتی مجلس ارتباط ندارد؟ 

نــه. من برنامــه خاصی بــرای انتخابــات مجلس و 
انتخاباتی دیگر ندارم.

 یعنی قرار نیست نامزد جبهه پایداری هم شوید؟  �
نه فقــط جبهه پایــداری، بلکه دوســتانی که به من 
لطــف دارند از من دعوت هم کرده  انــد، ولی من با توجه 
به شناختی که از خودم دارم فعلا وظیفه ای در این رابطه 

برای خودم قائل نیستم.
  بعــد از قضیه برجام موقعیت جبهــه پایداری را  �

چگونه ارزیابی می کنید؟
فکر می کنــم وضعیت جبهه پایداری بعــد از برجام 
تقویت شــد، نه تضعیف. پایداری جــزء جریان هایی بود 
که بــه این موضــوع به طور عمیــق پرداختنــد و مبانی 
موضوع را مطرح کردند. جالب اســت خیلی از کســانی 
که حتی در مقام کارشناســی از برجام دفاع کردند، از متن 
۱۵۰صفحه ای برجام اطلاع کافی نداشــتند حتی بعضی 
ترکیب هیأت حل اختلاف را نمی دانســتند که اگر چین و 
روســیه هم طرفدار ما باشــند هیچ وقت امکان ندارد که 
در آنجا بتوانیم رأی اکثریت را به دســت آوریم یا در بحث 
بازیافت ضایعــات اتمی بدون قید زمان باید آن را تحویل 
دهیم. اینکه یک جریان در مجلس عمیق به این موضوع 
نــگاه کند و مردم را در جریان قــرار دهد هرچند به دلایل 
مختلف ذائقه اکثریت مجلس این باشد که آن را تصویب 
کند، خودش یک نکته مثبت است. باید این را بدانیم آینده 
کشور را جریان هایی رقم می زنند که بتوانند پشتوانه فکری 
داشــته باشــند. جریان جبهه پایداری به لحاظ اینکه یک 
پشــتوانه معرفتی را پشتوانه کار اجتماعی خود قرار داده 

است از سایر جریانات متمایز است. 
ادامه در صفحه ۷

وزیر بهداشت احمدی نژاد در گفت وگو با «شرق»:

حرف گذشته را نزنیم

نـکتـه

برخی در انتخابات ۹۲ پیمان 
ائتلاف بسته بودند و تا آخر با هم 
رقابت کردند، اگر بخواهم کسی را 
مقصر بدانم قاعدتا وقتی سه نفر 

ائتلاف می کنند، ولی به نفع هم کنار 
نمی روند آنها را باید بازخواست کرد

مهســا جزینی: حالا او به آقای «هلو» معروف اســت؛ از همان تعابیر عجیب وغریبی که احمدی نژاد درباره 
رخدادها و آدم ها به کار می برد، یکی را هم درباره وزیر  ســابقش به کار بــرد. وزیری که دیگر قرار نبود در 
کابینه دوم، رئیس دولت را همراهی کند. کامران باقری لنکرانی را در دفتر کارش در مرکز تحقیقات ســرطان 
دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز دیدیم. آرام و کمی کشدار حرف می زند با ته لهجه شــیرازی. اگرچه اصالتا 
شــیرازی نیست. کم حوصله است و این کم حوصلگی را بیشــتر هنگام عکس گرفتن از خود نشان می دهد. 
وزیر ســابق بیشــتر از اینکه گذشــته را نقد کند، تمایل به نقد حال دارد! ترجیحش این اســت که درباره 
احمدی نژاد و حاشــیه های دولتش حرفی نزند و اصرار ما هم راه به جایی نمی برد، می گوید گذشته گذشته 
است. حتی علت رفتن خودش از کابینه را هم بیشتر به آمدن وزیر زن نسبت می دهد تا امضا علیه اسفندیار 
رحیم مشایی. وزیر اسبق بهداشــت که گزینه اصلح آیت االله مصباح برای انتخابات ۹۲ بود به نظر می رسد 
که روزهای بعد از ۹۲ ترجیح می دهد از بطن و حاشیه سیاست کناره گیری کند و بیشتر سرگرم شغل پزشکی 
و تخصص حرفه ای خودش شــود، تاجایی که از لابه لای گفته های خودش هم به نظر می رسد حضورش در 

شیراز باعث شده در جلسات و تصمیمات جبهه پایداری هم نقش و حضور چندانی نداشته باشد... . 


